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 دانشگاه تهران
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 14/04/91: تاريخ دريافت
 05/06/91: تاريخ پذيرش

 
  :چكيده

هـاي قبـل    نسبت بـه دوره ، هاي دهم و يازدهم هجري براي شاعران پارسي گوي ايران سده
به عللـت اشـتغال بـه     ؛اند فرمانرواي ايران بوده، صفويان كه در اين عصر .بوده استمتفاوت 

سياسي و فرهنگي و درگير شدن در جنگهاي ، هويت سازي و بازآفريني هويتهاي اجتماعي
اين عوامل سبب شد كه  شاعران  .دادند به شعر و مدح و غزل اهميت چنداني نمي ، مختلف
بـه  ، بيش و كم به سـاختار دربارهـاي كهـن خـو گرفتـه بودنـد      پرداز كه  سرا و غزل مديحه

  .ندبر به دربار گوركانيان هند پناه هندوستان مهاجرت كنند و 
نگارنده در اين مقاله پس از اشاره به پيشينه روابط ايران و هند و بررسي عوامل مذكور، 

ص صفويان بـه مـدح و   با استناد به شواهد و قرائن شعري و تاريخي به زاوية ديد و نگاه خا
 هـاي  غزل و علل مهاجرت و وضعيت زندگي و پيامد مهاجرت شاعراني كـه گـاه در سـروده   

 .پردازد مي، دانستند مي خود هندوستان را چون كشتي نوح در برابر طوفان حوادث
 
 

و  دوره صـفوي  شـعر، و تحليـل،   نقـد ، سـبك اصـفهاني  ، تاريخ ادبـي  :هاي كليدي واژه
  .هندوستان
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 مقدمه  
 .رسـد  به پيش از دو هزار سال مي، پيشينة پيوند تاريخي ايرانيان با سرزمين و مردم هند

مشرق پامير و درة پنجاب و نيز آن سـوي  ، گسترة پادشاهي هخامنشي در زمان داريوش
فراگرفته؛ موجب همسـايگي و پيونـد مردمـان دو    رودخانة سند تا ساحل درياي پارس را 

افغانستان و درياي پـارس قلمـرو ايـران    ، در دورة ساسانيان نيز سيستان .كشور شده بود
 . شد شمرده مي

از شاعران زردشـتي گـاه آوازي   گفته شده است كه در آغاز چيرگي دورة اسلامي نيز 
از بهرام كياني و هـزار پيـل او   كند پيكي از هندوستان پيكي  شود كه آرزو مي شنيده مي
هاي ايرانيـان را   جويد تا داستان رنج اين شاعر زردشتي همچنين پيكي را مي .خبر بياورد

و آنان را از بـراي يـاري و چـاره جـويي     ). 122 :1383، زرين كوب(به گوش هندوان برساند 
  .برانگيزاند

نـد و گجـرات را   غزنويان به سـركردگي محمـود غزنـوي ه   ، در قرن پنجم هجري نيز
داستان اين فتح در آثـار ادبـي زبـان     .رانند مي مانها بر هندوستان فر د و مدتگشاين مي

هاي فراوان همـراه   با يورش مغولان به ايران كه با ويراني و نا امني .تابيده استزابفارسي 
قـرار  مـورد توجـه ايرانيـان    ، هـاي علـم و ادب   هندوستان به عنوان يكي از پناهگـاه  ؛بوده
در ايـن عصـر   ، در نتيجه ارتباطي كه ميان ايرانيان و مـردم هنـد  ، افزون بر اين .گيرد مي

 .گردد هنر ايراني نيز دگرگون مي ؛شود برقرار مي
بايسـت آن را دنبالـة دورة    در دوره تيموري نيز كه از ديدگاه تطور زبـان فارسـي مـي   

و ادب فارسي در خراسـان و   هاي شعر كانون ،به سبب ويرانگريهاي مستمر، مغول دانست
امـا   .گردنـد  دچـار انحطـاط مـي   ، گرايند و عناصر ايرانـي شـعر و ادب   عراق به سردي مي

بـا   .شـكنند  نهند و با آن شـكر مـي   همچنان قند پارسي را ارج مي، طوطيان هند و بنگال
داننـد و   انديشة هركس را متعلق به خود مي ،در اين دوره شاهان گورگاني هند، اين همه

اتباع غير مسلمان از لحاظ حقـوق بـا رعايـاي مسـلمان مسـاوي شـمرده       ، در قلمرو آنان
پناهگاه و مأمن شاعران و هنرمنـدان ديگـر   ، شوند و از اين روي قلمرو فرمانروايي آنها مي

 .شود مي سرزمينها
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يكـي نيـز   ، اگر اين نظريه را بپذيريم كه از علل ركود بازار شـعر و شـاعري در ايـران   
شـود كـه از    مـي  اين سؤال مطرح ؛اري دولت صفوي به دست تركمانان بوده استگذ پايه

كـه   انـد  سروده گونه مي چه روي شاه اسماعيل و پسران و بستگان او شعر فارسي را همان
و منشأ عشق و علاقة آنان بـه شـعر چـه     ؟تركان پارسي سراي رخان ازبك و ديگ عبيداالله

بوده است؟ نفوذ تركمانان قزلباش در كارهـاي بنيـادين و اصـلي كشـور از روزگـار ايـن       
پادشاه آغاز شد و تا دير زماني ادامه يافت و اگر چه از ميـان ايـن تركمانـان برخـي نيـز      

ي لشـكري و  ولي چيرگي با كساني بوده كه جز بـه كارهـا   ؛اند مشوق پارسي سرايان بوده
در چنين وضعيتي شاعران كه آوازة دربار گوركانيـان هنـد را از    .اند پرداخته حكومتي نمي

سـرزميني كـه برخـي از     د    دور شنيده بودند؛ آرزوي رسيدن بـه هندوسـتان را داشـتند    
 . انگاشتند آن را آرماني مي ،شاعران

شـعر   وت از زبـان و اي متفـا  در آنجا بـا گونـه  ، شاعران ايراني كه به هندوستان رفتند
 .دستور اين زبان در مقايسه با فارسي داخـل ايـران فرقهـايي داشـت     .روبرو شدند يسراف

، تفاوتهـاي زبـاني  ، زبان فارسي را در آن سرزمين آموخته؛ از اين روي، اغلب شاعران هند
كـه   ن   مـج بـودن    شايد منظـور حـزين نيـز از كـج     .پيدا شد، به طور طبيعي در شعر آنها

، آن سامان گرديد و او را آماج تيرهاي بي امـان منتقـدان قـرار داد    موجب خشم شاعران
  )118 -119 :1357، شفيعي كدكني(است   همين تفاوتهاي زباني بوده
گـاه در يـك غـزل هنـديان      :اي ديگـر نيـز نمـود يافتـه اسـت      اين تفاوتها بـه گونـه  

گـاه  ، غـزل د و حتيّ در يك نگوي هر بيتي از عالمي ويژه خويش سخن مي رد گوي پارسي
دهـد   نشـان مـي  ، و اين همه) 29 :1366، همان( گيرند معناهاي متضاد در كنار هم قرار مي

ة آن در ايران تا حـدي فاصـله گرفتـه و در چرخـه و     مچشرسكه زبان فارسي در هند از 
  .منظومة زباني اغلب مستقلي به حيات خود ادامه داده است

چنين شـكوهي كـه    .نامند اقتدار ملي ميعصر صفوي را اغلب دورة شكوه و ، مورخان
اي شگفت انگيز آنگاه كـه در تـرازوي    به گونه ؛پس از اين دربارة آن سخن خواهيم گفت

سرزمين ما در ايـن   .بازد رنگ مي، در نگاه منتقدان ادبي ؛شود شعر و ادبيات سنجيده مي
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ناملايمـات   شاعراني نازك خيـال و پـر احسـاس را در كنـار    ، عصر و آب و هواي تاريخي
  :پروراند مي

 خاك وطن ندارد، آب و هواي راحت  در پيرهن ندارد ، چمن بجز خار گل در
 )424 :1369 ،كليم(

، شـده اسـت   از اين روي از ديدگاه شاعر  چمنزار وطن كه چونان دريـا دچـار توفـان   
 : استهمان سرزمين هند ، جويد تا به آن پناه برد و اين كشتي شاعرانه كشتي نوح را مي

 ع گشاده ارزان است ـفته و طبـدل شك  عشرتستان است ، ز هند ديدة بد دور
 وانست ـراب ز آب حيـا سيـسراب اينج  ظم اقليم عافيت هند است ـواد اعـس

 كه هند كشتي نوح و زمانه توفان است  اش  هـادثـان حـم دار الامـخوانـچرا ن
 )31 :همان(

  :يا
 به هركجا كه يكي تلخكام حرمان است   به عزم هند كمر همچو نيشكر بندد 

 )31: 1369، كليم(
  ؟هايي داشت اما آن شكوه و توفان چه بود و اين كشتي چه ويژگي

مـت صـفوي را تكـوين هـويتي نـو و      وكوان شكوهمندترين دسـتاورد تشـكيل ح  ت مي
با نگاهي به گذشـتة تـاريخي و اجتمـاعي     .نيرومند در عرصة تاريخ سياسي ايران دانست

، رسيم كه پشت سر نهادن نُه سده از تـاريخ ايـران پـس از اسـلام     ايران به اين نتيجه مي
هـاي آغـازين    تپش .هاي شگفت انگيز اجتماعي و تاريخي را نيز در پي داشته است پيامد

امـا   .پـي داشـت   بويهيـان را در  و هاي ناپايداري چون سـامانيان  پيدايش سلسله ،ايرانيان
سـرزمين مـا را    ،از آن سوي مرزهـا ، هاي مهاجم ترك و تاتار اينان ديري نپاييدند و تيره

هـاي   بـا چيرگـي اينـان كـه از نظـر سـاختارها و نظـام        .يكي پس از ديگري در نورديدند
، اجتمـاعي و فرهنگـي  ، هاي انساني فاجعه، با ايرانيان متفاوت بودند، اجتماعي و فرهنگي

جاي خـود را بـه نظـامِ    ، از ديگري شكل گرفت و نظام متمركز به سبك ايرانييكي پس 
اما ساختار حكـومتي مهاجمـان در چـالش عينـي و فرهنگـي بـا        .اي مهاجمان داد قبيله

ي    اي بـه دسـت وزيـران ايرانـي     انديشة سياسي ايراني فروپاشيد و سبك حكومت تا اندازه
اگـر چـه بـه    ) ق 628 6 651(رش مغـولان  يـو  .باز آفرينـي شـد  ، سلجوقيان و ايلخانيان
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امـا بـا روي    ؛نهادهاي گوناگون ايراني و برخي ديگر از كشورهاي همسايه آسيب رسـانيد 
به فرمـان هولاكوخـان    و براندازي خلافت عباسيان) ق 651 7 763(كار آمدن ايلخانيان 

حملـة تيمـور و    .مغول؛ شرايط نسبي مناسبي را براي باز سازي هويت بومي فـراهم آورد 
ــان   ــي تيموري ــت  )ق 771 9 906(چيرگ ــكيل حكوم ــه  و تش ــدار طايف ــاي ناپاي ــرا ه ، گ

جنـبش سـربداران و جنـگ فرمانروايـان محلـي       .هاي سربداران را در پي داشـت  جنبش
بـه خصـوص    .بستري مناسب را براي پيدايش صفويان به وجود آورد، گورگاني با يكديگر
قسطنطنيه را فتح كرد و ايرانيان را ، وري نوپاي عثمانيامپرات) ق 857(كه در اين هنگام 

هـاي تلـخ    بـراي جلـوگيري از تكـرار تجربـه     ؛كه خلافت اموي و عباسي را آزموده بودند
  .در انديشه فروبرد، گذشته

يرگي گوركانيـان بـر هندوسـتان و    چهمزمان بود با ، پيدايش عثمانيان در روم شرقي
دورة پس از رنسانس به سر  ماگنه نيااروپا نيز در  .لنهرءااغلبة ازبكان و شيبانبان بر ماور

درونـي و   تي ـعقومجـويي از  ايرانيان كوشـيدند بـا بهـره   ، در چنين بستر تاريخي .برد مي
  .بيروني به باز سازي اقتدار از دست رفتة كهن بپردازند

جنبش از شهر اردبيل آغاز شد و دو عنصر وحدت ملي و عدالت شيعي بـه تكـوين و   
) ق 735م (اردبيلـي  الـدين   نسـب صـفويه بـه صـفي     .صـفوي انجاميـد   تشكيل حكومت

پـس از مـرگ شـيخ     ؛كه مريد و داماد شيخ زاهد گيلاني بـود الدين  شيخ صفي .رسيد مي
 ـ الدين  صفي .جانشين او شد و مريدان فراواني پيرامون او گردآمدند، زاهد نـام  هفرزنـدي ب

  .خواجه علي داشتنام هشيخ صدرالدين و شيخ صدرالدين نيز فرزندي ب
اي  گانه برپايه نظر برخي مورخان گويا ميان خواجه علي تيمور گوركاني ديدارهاي سه

شـيخ  «يعني شيخ ابراهيم خـود را  ، فرزند خواجه علي. )5 -7 :1361، والتر(روي داده است 
هاي شيعي داشت و پيروان فراواني را از ميان شيعيان كه اغلب  او گرايش .ناميد مي» شاه
پيـروان او پيرامـون   ، پس از مرگ شـيخ شـاه   .به دست آورد ؛دستان روستايي بودند تهي

سفر كـرد و گروهـي فـراوان از     شيخ جنيد به غرب ايران .فرزندش شيخ جنيد گردآمدند
. ن او را به عنوان پير و مرشد خـود پذيرفتنـد  نشي ها و اماكن شيعه شمشير زنان از خانقاه

 .)ق 874(سو روي داد؛ كشته شـد   اما شيخ جنيد در جنگي كه با شيروانشاه در دوره قره
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از خاندان پادشاهي مسيحي ترابـوزان   نا پسرش شيخ حيدر كه مادر او كاترينا ، پس از او
پـس از ايـن    .)ق 839(. او نيز در جنگي با شروانشاه كشته شد .جانشين پدر شد ؛بود 

اسماعيل فرزند دوازده يا سيزده سالة شيخ حيدر را به رهبري برگزيدنـد  ، واقعه قزلباشان
هايي كه بـه طـور    كردند و از سلسله از او اطاعت مي، و با باورمندي تمام گرد او حلقه زده

نسبي محترمانه و نجيبانـه و بـه دور از يـاغيگري و غـارت بـه حكومـت رسـيدند و نـزد         
دانشمندان و خردمندان بيش و كم صاحب نفوذ بودند و سـلطنت آنـان دويسـت و سـي     

  .صفويان بودند، سال در خاندانشان باقي ماند
فرهنگ سياسـي ايرانـي و   ، قزلباشان به رهبري شاه اسماعيل با تكيه بر مذهب شيعه

دنـد و  اي با حكومت بيش و كم واحد مستقل به وجود آور جامعه، سازمان نظامي قزلباش
  .شاه اسماعيل را به طور رسمي به سلطنت نشاندند، قمري 905در سال 

در محتواي حكومتي و صوري، بر پايـة حـق   به زعم يكي از مستشرقين مذهب شيعه 
ظل االله في (و ساية خدا بودن پادشاه  )charismatism(الهي سلطنت يادگار فره ايزدي 

بـا  ) ع(داستان ازدواج حسـين بـن علـي    ( پيوند سيادت علوي با دودمان ساساني) الارض
و سنّت ) امام چهارم شيعيان از آن پيوند) ع(شهربانو دختر يزدگر و تولّد علي بن حسين 

بر روي هم بن ماية حركتي شد كه با » پير طريقت«و » مرشد كامل«طريقتي اطاعت از 
رومنـدترين و  توانست به گونة ني، شمشير قزلباش و سازمان يافتگي عقيدتي و نظامي آن

از ايـن ديـدگاه    .ترين قدرت اجتماعي در صحنة سياسي ايـران ظـاهر شـود    انسجام يافته
برقراري تشيع اثني عشر به عنوان مذهب رسـمي كشـور توسـط    ، است كه راجر سيوري

تـر   صفوي را موجب آگاهي بيشتر نسبت به هويت مليّ و ايجـاد دولـت متمركـز و قـوي    
 . )27 :1372، سيوري(داند  مي

صـفويان بـا    .اما شكوه و شوكت اقتدار صفوي تنها معطوف به نظرية حكـومتي نبـود  
 .دشواريها را اغلب پشت سرگذاشتند  آن ؛انكه با مشكلات برون مرزي فراواني روبرو بودند

اي داشـتند و   ژه جايگـاه وي ، گذاري حكومت صـفوي  چنانكه قزلباشان كه در تكوين و پايه
از ، بـا اقتـدار حكومـت صـفوي     ؛از آن سوي مرزها آمـده بودنـد   ،اي ازآنها بخش گسترده
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از  ؛ها را پشـت سـر نهادنـد    مقتدرانه آن، خطرهاي ديگري كه صفويان .صحنه كنار رفتند
 : اند اين گونه
  .دولت تازه نفس ازبك كه در آسياي ميانه جايگزين تيموريان شده بودند )الف
  .حكومت عثماني در غرب ايران )ب
  .ورود پرتغاليان به جنوب ايران )پ
  .دولت روسيه در اوايل دوره صفويه )ت

امـا   .تا آن زمان بي سابقه بود، اين مايه از تهديد خارجي در تاريخ ايران بعد از اسلام
ها پايـداري كـرد و توانسـت گـامي نـو در حيـات مـادي و         ايران صفوي در برابر دشواري

 ) قدمهم :1383، صادقي(معنوي خود بردارد 
ــلطان      ــا س ــگ ب ــدران و جن ــاريخي در چال ــرد ت ــز و شكســت و نب ــگ و گري در جن

دو ، پـس از گذشـت يكـي    ؛رود كه به ظاهر شكست قزلباش به شـمار مـي  ) ق920(سليم
  .هاي تجاوزگرانة خود برسند اند به هدف سال معلوم شد عثمانيان هم نتوانسته

 1038(پس از آنكـه شـاه عبـاس    . نداشتصرف شكوه صفويان جنبة سياسي و نظامي 
هاي با شكوهي در آن شهر پديد آمـد   ساختمان. اصفهان را به پايتختي برگزيد) ق 996 

مـيلادي از   1037تومـاس هربـرت انگليسـي كـه در سـال      . كه امروز همچنان پابرجاست
بـزرگ   ميدان يا بـازار  :نويسد دربارة ميدان نقش جهان چنين مي، اصفهان ديدار كرده است

ايـن ميـدان شـبيه    . ترين و خوشبوترين بازار در سراسر جهان است ترين مطبوع بدون شك مجلل
 . )236 :1ج ، 1366، نوايي( مركز بورس ما يا شبيه ميدان سلطنتي پاريس است

در بازار : گويد او مي .كند اي ديگر توصيف مي شكوه بازار اصفهان را اولئاريوس به گونه
، بخـارا ، ختايي، ترك، تاتارهاي خوارزم، از بازرگانان هندي، تجار ايرانيعلاوه بر ، اصفهان
ايتاليـا  ، فرانسـه ، هلند، ها تاجران اروپايي از انگلستان گرجي و در كنار آن، ارمني، يهودي

 ).611 :2ج ، 1369، اولئا ريوس(شوند   و اسپانيا مشاهده مي
چنانكـه   ي    شـاعر عصـر صـفوي    ، چـرا كلـيم كاشـاني   ، اما با اين همه شكوه و عظمت

در پاسـخ بـه ايـن     ؟انگارد داند و هند را كشتي نوح مي زمانة خود را توفاني مي ت گذشت 
از جملـه اينكـه    .انـد  هـايي داده  منتقدان و نظريه پـردازان همروزگـار مـا پاسـخ    ، پرسش
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اعتنائي سلاطين صفوي به شعر و شاعري موجب شد شعر از محيط دربار قدم بيـرون   بي
نهد و گويندگان غزلسرا و مثنوي سازان از ايران دوري جويند و بيشتر به بارگـاه شـاهان   

و اين كه سـبك اصـفهاني نسـبت بـه      .)10 :1355، 1ج ، آرين پور(گوركاني هند روي آورند 
بومي مناسـب يافتـه   ، ي را پيدا كرد كه جهت رشد خويشهندوستان حكم گياه و درخت

اي كه شيوة اصفهاني در هندوستان متداول شد و به سبك هندي معـروف   به گونه .باشد
 ). 23 3 32 :1350، شاه حسيني(گرديد 

سياست كلي پادشاهان صفوي بر پاية عدم توجه بـه مديحـه و تغـزل نيـز از عوامـل      
و نيـز نگـاه بـه     )10 :1355، 1ج ، آرين پـور (مهاجرت شاعران به هندوستان دانسته شده است 

آزار و تحقيـر در وطـن و تشـويق و     ،اما اسـتاد زريـن كـوب    )11 :1345، فيروزكـوهي   اميري
هـا   سـرايان بـه دربـار آن    روي آوردن شـاعران و مديحـه   حمايت دربار بابريان را موجـب 

 . )429 :1378، زرين كوب( .شمرد مي
شبلي نعماني نيز طبع موزون و نقاّد پادشاهان را سبب پيشرفت شعر و ادب در دربار 

شاه تهماسـب طبقـة شـعر را وسـيع المشـرب      : گويد و اسكندر بيگ منشي مي. داند آنان مي
فرمودنـد و راه   دانسـتند و زيـاده تـوجهي بـه ايشـان نمـي       اتقيـا نمـي  شمرده و از صلحا و زمرة 

و يـان ريپكـا تمركـز     ..)179 :1350، تركمـان ( دانستند گذرانيدن زندگي را قصيده و قطعه نمي
 :1354، ريپكـا (به شعر و شاعران دانسته است  ئياعتنا طلبي امراي صفوي را علت عمده بي

468(.  
يينـي بـراي اسـتقرار حكـومتي     وي به تثبيت مبـاني آ توجه شاهان صفاز اين ديدگاه 

متمركز و نيرومند بر قلمروي وسيع و پيكپارچه بـوده اسـت و در سـامان بخشـيدن بـه      
  .اند داده نظامي و فرهنگي اهميت مي، هدف خويش به عوامل سياسي

برخي از علل و عوامـل ناخشـنودي خـويش را بـا زبـان شـعر       ، شاعران سبك هندي
صائب از ظاهر سازي و نمـايش صـلاح و نـازش بـه نياكـان و دام گسـتري       ، اند برشمرده
 : گويد گيران سخن مي گوشه

 شاهدي بر فسق گوياتر ز اظهار صلاح بر لب ز اظهار صلاحيت كه نيست  مهر زن
 )524 :1374، صائب(
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 كنند دل خود شاد مي، چون سگ به استخوانكنند           كه فخر بر اجداد ميناكسان اين 
 )2033 :همان(

 
 گيرد اگر كنجي ز مردم زاهد شياد مي       گيري بر مگس دارد  نظر چون عنكبوت از گوشه

 )2980 :همان(
 : داند يأس را داروي همه دردها مي، سرخورده و نااميد، و كليم

 هزار مرض را دوا كنم، زين يك دوا  داروي يأس با همه دردي موافق است 
 )485 :1369، كليم(
 : گرايد متاع سخن در روزگار او خريداري ندارد و به ناگزير به طرزي تازه مي

 تازه كن طرز كه در چشم خريدار آيد          گر متاع سخن امروز كساد است كليم 
 )366 :همان(

كه به احمد آباد هنـد مهـاجرت   ) هـ 1035درگذشته (دراني نو ملا محمد صوفي ماز
  :ارزش بودن فضل چنين سروده است درباره بي ؛كرده

 چو فضل اندر ايران و در در عدن  كوي و هر انجمن  حقيرم به هر
 در ايران چنانم كه در ديده خس  س ـندارد به من رغبتي هيچ ك

 )492 :1340، فخر الزماني قزويني ؛رك(
 

  :جويد ميداند و تابوت و كفن و جامه نيلي را  و عرفي عافيت را بيمار مي
 كه روزگار طبيب است و عافيت بيمار      كفن بياور و تابوت و جامه نيلي كن 

 )43 :1364، عرفي(
چنانكـه  ، جـزم گرايـي صـفويان    .كننـد  حكايت مي، هايي تلخ ها از واقعيت اين سروده
پيامدهايي را براي علم و ادب داشته است چنانكه در ايـن دوره اوجـي    ؛اند مورخان گفته

و ملا مير حيدر ). 45 4 47، 2ج  :فلسفي(شود  نطنزي به جرم آگاهي از علم اعداد كشته مي
) 47 :همان(رود  افتد و از آنجا به هند مي معمايي نيز به اتهام هجو شاه عباس به زندان مي

، تنكـابني (گيـرد   رايشهاي عرفاني مورد لعن و طعـن قـرار مـي   و شيخ بهايي نيز به اتهام گ
1304: 179 .( 
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توان علل و عوامل گوناگوني را در مهاجرت شـاعران و نويسـندگان بـه     در مجموع مي
؛ همچنان كـه  ها در ادوار گذشته وجود داشته اين گونه مهاجرت .هندوستان موثر دانست

نگـاهي بـه    .است  اصلي شعر و ادب ايران بودههاي  گاه از پناههندوستان در دوره صفويان 
مـورد توجـه ايرانيـان    ، دهد كه اين سرزمين به دلايل زير از ديربـاز  تاريخ ايران نشان مي

  :است  بوده
نزديكي پيشينه تاريخي دو ملت ايران و هند و داشتن اشتراكات تاريخي و آداب و  .1

بـا لهجـة قـديم     ي  اوسـتايي   ن    هاي خـاص قـديم ايـران     عقايد و اساطير و نزديكي لهجه
  .-سانسكريت  ن هندوان 

  .روابط تاريخي شاهان هخامنشي با هندوستان .2
  .انگسترش حكومت ساسانيان و همسايگي با هندوست .3
  .كشورگشائي سلطان محمود غزنوي و گسترش اسلام در هند .4
بـه ويـژه   ، ي انديشمندان به دربـار همسـايگان  يورش وحشيانة مغولان و پناه جوي .5

  .هندوستان و گسترش زبان فارسي در هند و ايجاد مراكز زبان فارسي در آن كشور
  .از ميان رفتن مراكز مهم ادب فارسي در ايران دورة تيموريان .6
  .توجه پادشاهان هند به زبان فارسي و دين اسلام .7
هـاي   عدم گرايش شاهان صفوي به قصيده و غزل و منسوخ شدن نسـبت سلسـله  . 8

 . پيشين مبني بر داشتن شاعران درباري
هـاي آن   و ديـدن شـگفتي  هايي چون گردشـگري و سـير و سـياحت     وجود انگيزه .9

 . سرزمين
  .كسب ثروت از راه بازرگاني و تجارت در كشورهاي ديگر و از جمله هندوستان .10

چنانكـه صـائب    .شـود  يكي از آرزوهاي ايرانيان شمرده مـي ، سفر به هند، از اين روي
  :گويد مي

 كه نيست رقص سوداي تو در هيچ سري نيستم سفر هند كه در هر دل هست         همچو عز
 )25 :1374، صائب تبريزي(

 : كند ميو عبدالرزاق لاهيجي ضرورت رفتن به هند را چنين بيان 
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 خاصه ياران عافيت جو را  حبذا هند كعبه حاجات 
 رفتن هند واجب است او را هر كه شد مستطيع فضل و هنر 

 : گويد ميو كليم از علل سفرهاي خويش چنين سخن 
 بيهوده كليم اين همه سرگرم سفر نيست          در خاك وطن تخم مرادي نشود سبز 

 ) 291 :1369 ،كليم(
 : داند ميهندوستان را سامان تحصيل كمال ، و علي قلي سليم از ديگر شاعران صفوي

 حنا رنگين نشد، تا نيامد سوي هندوستان ر ايران زمين سامان تحصيل كمال نيست د
 )383 :1350 ،گلچين معاني(

 : در دل دارد و صفي صفاهاني آرزوي هند 
 ي رواجم برآورـور بـن كشـوزي       بـيـا سـاقـي از احـتـيـاجـم بـرآور   

 به ويرانه تا كي نشينم چو بوم       به هندم رسان خوش درآن مرز و بوم 
 )433 :1340، فخر زماني(

شاه تهماسـب  ، شاعران شدهگويا نخستين كسي كه در عصر صفوي موجب دلسردي 
غزل و قطعه آشكار كرده است و بـا آنكـه   ، بوده كه بي ميلي خويش را از شنيدن قصيده

شاه عباس اول از چند شاعر دلجويي كرد و شاه عباس دوم صائب را بـه ملـك الشـعرايي    
گوركانيان ، در اين وضعيت .ولي سامان گريزي شاعران همچنان ادامه يافت ؛خود برگزيد

در حـالي شـاعران پارسـي گـوي كـه       .همچنان پذيراي شـاعران ستايشـگر بودنـد    ،هند
بايسـت   بـراي گـذران زنـدگي مـي     ؛اي باشند شاعر حرفه، توانستند در دربار صفويان نمي
سام ميـرزا صـفوي نويسـندة كتـاب تحفـة سـامي        .اي غير از شاعري داشته باشند پيشه

، قصـاب ، دار مكتـب ، مطرب، تكمه بندهاي آنها چون  دربارة شاعران عصر صفوي به شغل
، پـز  سـيرابي  ، پوسـتين دوز ، كمربـاف ، بنا، كمان ساز، پز كليچه، زارع، رمال، صحاف، بزاّز

، شمشـيرگر ، تيرگـر ، كتـاب فـروش  ، كربـاس فـروش  ، واعـظ، عصـار  ، گر سوزن، سرتراش
ريـاض  دوز اشاره كرده و والة داغستاني مؤلّف كتـاب   طبيب و كفش، گر ميخچه، گر روغن

مـداد فـروش،   ، ها و اصـنافي چـون محتسـب    الشعرا شاعران سبك هندي را داراي پيشه
آينـه  ، سنگ تراش، شكر فروش، علاقه بند، نقشبند، درودگر، ميناكار، وزير، دلال، طبيب
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تـوپچي،  ، فـروش  افيـون ، اتـوكش ، قانون نـواز ، چي نقاره، ميرآخور، دار اصطبل، حلاج، ساز
  .و موسيقي دان دانسته استنساج ، حمامي، گير كشتي

شاهان و شاهزادگان گوركاني هند ايراني ، در اين وضعيت، در آن سوي مرزهاي ايران
، اورنـگ زيـب  ، دارا شكوه، جهان ي نژادة فارسي مانند شاهها نژاد بودند و در دربار آنان نام

از همـة ماههـا   ، هـا  شـماري آن  بخش وجود داشـت و حتـي در گـاه    خسرو و كام، شهريار
  .فروردين تا اسفند فارسي بودند

رفتنـد   در چنين اوضاع و احوالي گروه گروه از شاعران پارسي گوي به هندوستان مـي 
ايـن دسـته از شـاعران     .ديدنـد  هـا مـي   ها و نوازش و در دهلي از سوي گوركانيان نواخت

نيـز   اي استعدادهاي شـعري خـود را شـكوفا كننـد و     توانستند در هندوستان تا اندازه مي
 : برد شايد با اين انگيزه، صائب اشعار رنگين خود را به هندوستان مي .ور شوند مايه

 به ملك هند خواهد برد اين اشعار رنگين را   عل و گوهر از زمين اصفهان صائب به جاي ل
 )123 :1374، 1ج ، صائب تبريزي(

گفتنـد و زبـان    ميهمه به فارسي سخن ، شاهان گوركاني هند، در اين اوضاع و احوال
گذاشت و دانشمندان و  و فرهنگ ايران از راه شعر و ادبيات بر زبان و فرهنگ هند اثر مي

در ايـن   .اديبان آروزي آن داشتند كه به زبان فارسي كتـاب بنويسـند يـا شـعر بسـرايند     
گرايد و سبك نويسـندگان كهـن    شيخ ابوالفضل علامّي به نوشتن انشاهاي رسا مي، دوره

هـايي   نامـه  در هندوسـتان واژه ، از زمان شيخ ابوالفضل به بعـد  .فرا روي خود دارددري را 
حسـين انجـو و فرهنـگ رشـيدي تـأليف      الـدين   چون فرهنگ جهانگيري تـأليف جمـال  

و الدين  و غياث اللغات تأليف محمد غياث ب همروزگار اورنگ زيب  ي عبدالرشيد حسيني 
شـود و كلـيم كاشـاني از     نگاشته مـي ، يبرهان قاطع تاليف محمد حسين بن خلف تبريز

 : گويد شوق هند سخن مي
 بينم مقابل را ميكه رو هم گر به راه آرم ن    ز شوق هند زان سان چشم حسرت بر قفا دارم 

 ) 237 :1369، كليم(
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در ايران صفوي كـه شـاهان و   ، اي چنين زمينه، نداچنانكه برخي از پژوهشگران گفته
مجـال توجـه بـه ذوق و    ، وري در ضـرورتهاي سياسـي و نظـامي    غوطهاميران آن از فرط 
  ).254 :1378، زرين كوب(وجود نداشت  ؛يافتند قريحة ادبي نمي
ي مناسب براي شاعران در هندوستان تنها بخشي از واقعيتي تـاريخي  ها وجود زمينه

جر اي از شـاعران مهـا   بخش ديگر واقعيت اين است كه هندوستان نيز بـراي عـده   .است
چندان خوشايند نبود و مسافران كشـتي هنـد كـه از سـرزمين خـود دور افتـاده       ، ايراني
در شعرشـان  ، هـا  كردنـد كـه برخـي از آن    هايي دست و پنجه نـرم مـي   با دشواري، بودند

  .بازتابيده است
 : گويد مي بارد و صائب پس از شش سال اقامت در آگره و لاهور اشك حسرت مي

 ...افتاده است توسن عزم مرا گذار          ل بيش رفت كه از اصفهان به هند شش سا
 از اصفهان به آگره و لاهورش اشكبار          ـن وق مـاخ شـستـة گـذبـت جـآورده اس

 )21 :1375، محمدي(
كند و خـود را   ميابراز پشيماني  ؛ابوطالب كليم نيز از اين كه در بند هند گرفتار شده

شـوق   .او مشتاق ديدار دوسـتان اسـت   .داند كه توان پرفشاني ندارد بسمل مي چون مرغ
  :ديدة جهان بين او را تيره و تار كرده است ؛هندوستان او را به نابودي كشانده

 مرغ بسمل را، د رساندن پرفشانيـجا خواهـكهنـدم و زيـن رفتن بـيـجـا پشيمانـم       رـاسي
 به پاي ديگران همچون جرس طي كرده منزل را وق همراهان    ـكليم از شالان ـرود ن يـبه ايران م

 ل راـبينم مقاب مين، ر به راه آرمـم گـكه رو هسان چشم حيرت برفنا دارم      ز شوق هند زان
 )237 :1369، كليم(

كنـد و بـر سـر آن اسـت كـه       ميشكوه  ؛پذيرند صائب از اينكه حريفان طرز او را نمي
  :به ايران بفرستداشعار خود را 

 به كه بفرستي به ايران نسخة اشعار راارا نيست صائب طرز تو           چون به هندستان گو
 )83 :1374، صائب(

  :يا
 كشي قدري به معدن مي گوهر خود را ز بي بري صائب ز هندوستان به اصفاهان سخن  مي

 )1 :1376، قهرمان(
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هاي هنري اسـت كـه    غربت و ناكامي هاي هاي مهاجرت و تلخييشايد چشيدن دشوار
 : مخاطبان را به ايرانگردي برمي انگيزد، شودصائب موجب مي

 
 استاده است شمع و همان گرم رفتن است         روشندلان هميشه سفر در وطن كنند 

 ) 306 :1374، صائب تبريزي(
زيـرا در   .تابـد  دوري وطـن را نيـز برنمـي    .رنجيده است، و با آن كه از اصفهان صفوي

  :بيند عزت اصفهان را نمي، سرزمين بيگانه هند
 فيض صبح وطن از شام غريبان مطلب     صائب از هند مجو عزّت اصفاهان را 

 )15 :1375، محمدي(
 

 نتيجه 
ايران عصر صفوي از نظر جغرافياي سياسي و اقتصادي توانست اقتدار و شكوه ايران كهن 

سرزمينهاي از دست رفته را بـار   ز را تا حد زيادي بازآفريني و نوسازي كند و بسياري از 
تـوان آن را ضـرورت    كـه مـي   ور ديگر به آغوش وطن بازگرداند؛ اما پرداختن به اين امـور 

دربـار  ، متمركـز و نيرومنـد دانسـت   مسـتقل،  پذير تاريخي براي تكوين حكـومتي  گريزنا
  .داشت باز مي، صفوي را از توجه به شعر و شاعري مرسوم در دربارهاي پادشاهان گذشته

گوركانيـان بـر هنـد حكومـت     ، در آن سـوي مرزهـاي ايـران   ، به موازات دربار صفوي
در اين اوضاع و احوال بذر زبان فارسي كه از زمان سـلطان محمـود غزنـوي از     .كردند مي

، مراحل رشد خـود را پشـت سـر نهـاده     ،سوي ايرانيان در سرزمين هند پاشيده شده بود
محـل آمـد و رفـت    ، دربـار گوركانيـان در ايـن زمـان     .گذرانيد دورة شكوفائي خود را مي

دشـاهان هنـد چنـين شـاعران و اديبـاني را      شاعران و اديبان پارسي گوي شده بـود و پا 
پـس از ورود و   ؛انگاشتند اما شاعراني كه هندوستان را كشتي نجات خود مي .نواختند مي

يافتند كـه فارسـي و    از جمله در مي ؛شدند ميرو با مشكلات روبه، اقامت در آن سرزمين
هـا   و شـعر آن  .ت اسـت متفـاو  ؛با آنچه در ايران رواج دارد ؛ذوق و طرز ادبي رايج در هند

شـود و از ايـن روي از رفـتن بــه     فهميـده نمـي  ، بايسـت در هندوسـتان   آنگونـه كـه مـي   
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البته ارتباط با چنين درباري كه از شـعر و غـزل فارسـي     .شدند هندوستان سرخورده مي
تنها انگيزة مهاجرت شاعران سبك هندي به هندوستان نبـود و افـزون   ، كرد مي استقبال

عوامل ديگري چون بازرگـاني و گردشـگري نيـز در انگيـزش     ، نامناسب داخليبر فضاي 
 . گذاشت مي سفر شاعران به هندوستان اثر
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